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گفتارآچارکشى

بــا توجه به قانــون اخیرالتصویب دسترســی به 
اطلاعــات و با توجه به ضوابطی کــه از قبل موجود 
بوده، به نظر می رسد حدومرز اطلاعاتی که نمی تواند 
در دســترس همه مردم قــرار بگیرد، همانا اســناد 
«محرمانه»، «سری» و «به کلی سری» است. ضابطه 
دیگر مســائل خصوصی و خانوادگی مردم است که 
آگاهــی آحاد اجتماع از آنها مــورد و موجبی ندارد و 
چه بســا بتوان گفت نشــر این گونه اطلاعات برخلاف 

اصول آزادی و حقوق بشر است. 
بنابراین چنانچه گوینده یا نویسنده در افشا و انتقال 
اطلاعات مرتکب توهین، افترا و اشاعه اکاذیب نشود، 
حدومرزی بــرای آگاهی مــردم از اطلاعات گوناگون 
وجود ندارد و نظر غالب و فراگیر این است که آزادی 

مطبوعــات و آزادی بیــان کــه طبعا به انتشــار آزاد 
اطلاعات منجر می شود بهترین بازدارنده و ابزار برای 
جلوگیری از فســاد خواهد بود؛ منظور از فســاد اعم 
است از فساد مالی، فساد سیاسی و سایر مفاسدی که 
در صورت تکرار و نهادینه شــدن می تواند دولت ها را 

در معرض خطر قرار دهد. 
در این خصوص، تشــخیص اینکــه دادگاهی باید 
علنی باشد یا خیر با خود دادگاه است، البته به موجب 
ماده ۳۵۲ آیین دادرســی کیفری، اصل در محاکمات 
علنی بودن است مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین 
یا شاکی غیرعلنی بودن دادگاه را درخواست کنند یا در 
مــواردی که دادگاه قرار غیرعلنی بودن محاکمه را در 
موارد آتی صــادر کند؛ اول امور خانوادگی و جرائمی 
که منافی عفت یا خلاف اخلاق حســنه باشد و دوم 
حالتــی که علنی بودن دادگاه مخل امنیت عمومی یا 

احساسات مذهبی یا قومی باشد. 
درعین حال مــاده ۳۵۳ همان قانون مقرر داشــته 
«انتشــار جریان رســیدگی و گزارش پرونده که متضمن 

بیان مشــخصات شــاکی و متهــم و هویت فــردی یا 
موقعیــت اداری و اجتماعی آنان نباشــد در رســانه ها 
مجاز اســت...». البته پس از قطعیت حکم مشخصات 
محکوم علیــه را هم در مواردی که قانــون مقرر کرده 
می تــوان علنی کرد. حتی تبصره ۲ ماده ۳۵۳ حالتی را 
پیش بینی کرده کــه به علت آنکه موضوع اتهام باعث 
خدشه دارشدن وجدان جمعی شده باشد یا حفظ نظم 
عمومی جامعه اقتضا کند، به درخواست دادستان کل 
کشــور و موافقت رئیس قوه قضائیــه می توان جریان 
رسیدگی و گزارش پرونده را در محاکمات علنی با بیان 

مشخصات شاکی و متهم منتشر کرد. 
بنابراین به نظر می رســد موانعی که در راه انتشــار 
آزاد اطلاعات وجود داشــته، تقلیل یافته و بدیهی است 
در انتشــار علنی آنچه با آبرو و حیثیت افراد ارتباط دارد 
باید بی نهایت محتاط باشیم اما درعین حال این احتیاط یا 
رعایت ضوابط قانونی فراتر از آنچه مورد نظر قانون گذار 
بــوده نباید باعث ایجاد شــائبه در اذهان مردم شــده و 

به طور موازی به شایعات امکان تجلی و انتشار بدهد. 

موانع انتشار آزاد اطلاعات، تقلیل یافته است  من سر کارم، آیا شاغلم؟ 

بابای ما پدر استراتژی جهان بود و سر هر قضیه ای  �
بلد بود چطوری ما را گــول بزند. یک طوری هم گول 
می زد که ما خیال می کردیم مــا گولش زده ایم. مثلا 
سر ســفره جمع کردن (زمان ما ســفره و زیرسفره ای 
می انداختند که متأســفانه زیرســفره ای ها جمع شد 
و مــردم جای اینکه کفش هــا را بکننــد و چهارزانو 
خودشــان را بچسبانند به هم و سر ســفره بنشینند و 
امکانــات جورابشــان را به رخ هم بکشــند، الان دور 
میز می نشینند که این مشخص می کند بنیان خانواده 
سســت شــده. چون قدیم یک حالتی بود ســفره که 
دوزانــو باید خودت را جا مــی دادی بین جمعیت که 
دســتت به پلو و خورش برسد. یک حال عجیبی هم 
بــود که یکهو یکی پانشســته و جوراب به پــا از این ور 
ســفره خودش را می رساند آن ور ســفره که بشقاب 
ته دیــگ را دور بچرخانــد. خلاصه بشــکند دســت 
آنهایی که آن همه صفا را به وســیله جاانداختن میز 
ناهارخوری در فیلم ها و بعد در ســریال خانه سبز از 
فرهنگ ایرانی ربودند) . خلاصه بابای ما ســر ســفره 
جمع کردن می گفت پوریا تو مدیر سفره جمع کردنی. 
به آبجی مــان می گفت تو مدیر شســتن ظرف هایی. 
داداشمان مسئول تکاندن زیرســفره ای بود. خود بابا 
هم مدیر دستمال کشیدن سفره بود. این طوری بود که 
ما مدیر بودیم اما تأثیری در لایف اســتایلمان نداشت. 
حالا قانون کار عوض شــده. وقتی تعریف کار عوض 
شد ما متوجه شــدیم یا بابای ما درآمده و رفته عضو 
تیم کارشناسی دولت شده یا دولتی ها طرح بابای ما را 
روی هوا زده اند. چرا؟ چون الان تعریف کار چیز غریبی 
اســت که هرجای دنیا بروی بگویی من این طوری در 
تعریــف کار می گنجم، یا مســتقیم می برندت قرص 
زیرزبانی بهت می دهند، یا فکر می کنند داری استندآپ 
کمدی اجرا می کنی، بهــت می خندند. تعریف جدید 
چیست؟ تعریف جدید کار این است که هرکسی توی 
خانه هم کار کند یعنی شاغل است. دیانای ما هم که 
تــوی خانه خاله بازی می کند و هی می زند یک چیزی 
را می شکند و کار می دهد دست ما، توی آمار شاغلان 
رسمی اصلا کارآفرین شناخته می شود و بعید نیست 
امســال به عنوان کارآفرین برتر ازش تقدیر شود. حتی 
مامان بزرگ ما هم که تنها کاری که می کند این اســت 
که هی می رود دستش را آب می کشد هم دست به کار 
محسوب می شــود و شاغل به حســاب می آید. فکر 
می کنید شــوخی می کنیم؟ نه بابــا. در تأیید تحلیل 
ما معــاون رئیس جمهــور در امور زنــان و خانواده 
گفته: «محاســبه ارزش کار خانگی موجب پرداخت 
حقوق و مســتمری به زنان خانه دار نمی شود، بلکه 
منجر به تغییر بســیاری از مناسبات، مقررات و حتی 
قوانین می شــود». می بینید. بهترین راه حل مشکلات 
این اســت که اســمش را عــوض کنیــم و بگذاریم 
عم قــزی. مثلا بابای ما در ادامه اســتراتژی هایی که 
تعریف می کــرد وقتی بــی کار بود و نمی توانســت 
شــکم ما را پر کند، نمی گفت بی کار است. می گفت 
در جمعیت فعال کشــور قرار دارد. یا یادمان اســت 
وقتی صاحبخانه ما را از خانه انداخت بیرون، نگفت 
ما بی خانمان شــدیم، گفت ما عابــر پیاده تمام وقت 
هســتیم. به این صورت. راســت هم می گویند وقتی 
همه ســر کار هســتند پس می توان در آمار رسمی 

اعلام کرد همه سر کار هستند و بی کار نداریم.
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 پوریا عالمى

کارتون خواب

پیشخوان

مجله جهان کتاب سال هاست که با تمرکز بر کتاب 
و اهمیت مطالعه به طور پیوسته منتشر شده و به عنوان 
مجله ای تخصصــی در حوزه کتاب جا افتاده اســت. 
شــماره مهرماه این مجله نیز مطالبــی خواندنی دارد. 
«یک نامه: بزغاله سفید» نوشته ای است از پرویز دوایی 

کــه در نخســتین صفحات جهــان کتاب 
آمده اســت. «فنون به خاطرسپردن و هنر 
ازیادبردن» نوشته یزدان منصوریان، مطلب 
بعدی اســت: «به خاطرســپردن هرآنچه 
می خوانیم نه ممکن اســت و نه مطلوب. 
زیرا حافظــه فقط قادر به نگهداری حجم 
محدودی از مطالب خواندنی است. اصلا 
یکی از هدف های نوشــتن در تمدن بشری 

این بود که انســان راهی بــرای ثبت اطلاعات در جایی 
خــارج از ذهن خویش بیابــد. اگر قرار بــود همه چیز 
را به یاد بســپاریم دیگر چه نیازی به نوشــتن بود!» اما 
مطلب خواندنی این شماره، مصاحبه  فرناندو آئیناس، 
 نویســنده اهل اروگوئه، با خوســه دونوســو است، که 
به تازگی رمان «باغ همســایه» از او با ترجمه درخشان 
عبداالله کوثری در نشــر آگاه منتشــر شــده و در مدتی 
کوتاه هم تجدیدچاپ شــد. «باغ همســایه» نخستین 
رمانی اســت که از دونوسو در ایران ترجمه شده است. 

دونوسو در بخشــی از این مصاحبه که عبداالله کوثری، 
خودش ترجمه کرده اســت، درباره نســبت نویسنده با 
«واقعیت های اینجا و اکنون» می گوید: «هر نویسنده ای 
ناچار اســت با عدم قطعیت های زمانه خودش زندگی 
کند. این چیزی گریزناپذیر است، اما خاص آمریکای لاتین 
نیســت. پرســشِ ما کی هســتیم؟ در کل 
ادبیات نهفته اســت». «در  هزارتوی رمان 
سیاه آرژانتین»، «زندگینامه شازده کوچولو»، 
بوته نقد»، «بوطیقای  «جامعه شناسی در 
ادبیات وهمناک» و «۱۰۰۱ داستان» از دیگر 
مطالب این شــماره جهان کتاب هســتند. 
«راوی اول شــخص و راوی شــخص اول» 
نیــز عنوان مقاله ای اســت به قلم عنایت 
سمیعی. مجید رهبانی نیز مطلبی دارد با عنوان «پدیده 
سیروس نهاوندی» و در آخر فرخ امیرفریار تازه های بازار 
کتاب را از «ما ایرانیانِ» مقصود فراستخواه تا کتاب هایی 
در حوزه ادبیات و کتاب و کتاب خوانی انتخاب و معرفی 
کرده است. نکته جالب توجه این بخش: «تورّق»، تنوع 
و دقتی است که امیرفریار در انتخاب و معرفی کتاب ها 
در حوزه های مختلف داشته است. شماره تازه «جهان 
کتاب» زیــر نظر مجید رهبانی و فــرخ امیرفریار در ۶۰ 

صفحه و با قیمت ۱۰  هزار تومان منتشر شده است. 

خوسه دونوسو و فنون به خاطرسپردن

تجربه دیگراناز این ستون به اون ستون

اختر محمدماکویی: بازار نمایشگاه در همسایگی ایران 
بسیار داغ است. در روز های اخیر نمایشگاه های زیادی 
در شهر هرات برگزار شده است که نشان دهنده تلاش 
برای آشنایی مردم به مســائل روز دنیا، فرهنگ سازی 
و مهم تر از همه شــاید مرهمی باشــد بــر درد جنگ؛ 
نمایشــگاه دوســالانه هنر، در دانشــکده هنر دانشگاه 
این شــهر که آثاری از اســتادان و دانشــجویان هنر در 
آن به نمایش گذاشــته شده اســت. نمایشگاه دیگری 
که موردتوجه و استقبال جوانان زیادی قرار گرفته، در 
زمین چمن دانشــگاه هرات از سوی دانشکده کامپیوتر 
برگزار شــده کــه در آن دســتاوردهای این دانشــکده 
و دانشــجویان آن در یــک فضای شــاد دانشــجویی 
به نمایش گذاشــته شــده است.  نمایشــگاه سوم اما 
مهم تر از همه نمایشــگاه هایی اســت که در این شهر 
برپا شــده اند؛ نمایشــگاه ســالانه کتاب؛ تحت عنوان 
«کتاب مشــعل هدایت» که در منطقه ای به نام چوک 
(میدان) سینما و در مقابل ریاست اطلاعات و فرهنگ 
در یک چادر بزرگ که با داربســت نگاه داشــته است، 
برپاست. ریاســت اطلاعات و فرهنگ، ریاست ناشران 
و لوازم التحریرهــای شــهر هــرات برگزارکنندگان این 
نمایشگاه هستند. هنگام ورود به این نمایشگاه چیزی 
که بیشــتر از همــه جلب توجه می کنــد، غرفه بزرگی 
اســت که توسط ریاســت اطلاعات و فرهنگ برپاشده 
شده اســت و علاوه بر یک اتاق که به سبک اتاق های 
قدیمی افغان ها طراحی شــده است، یک سالن بزرگ 
با تعدادی صندلی دارد که در آن مراســم شعرخوانی 
توســط فرهنگیان هرات به راه انداخته شــده اســت، 
زمانی که من آنجا حضور داشــتم یک نفر از شــعرای 
هرات به نــام «همایی» قطعه شــعری در مورد مادر 
دکلمــه می کرد.  ایــن چهارمین دوری اســت که این 
نمایشــگاه برگزار می شــود و هرسال انتشــاراتی های 
هــرات کتاب های خــود را به نمایــش می گذارند و با 
اســتقبال زیادی از جانب مردم روبه رو می شــود. این 
موضــوع را یکــی از غرفه داران این نمایشــگاه گفت.  
«جاوید ضرغام»، رئیس اطلاعات و فرهنگ شهر هرات 
و یکی برگزارکنندگان اصلی این نمایشگاه، به «شرق» 
گفــت: «در روز اول این نمایشــگاه ۵۰  هزار جلد کتاب 
در قالب ۳۰  هزار عنوان به نمایش گذاشــته شــد. این 
نمایشگاه با اســتقبال گرم شــهروندان مواجه شده و 
تعداد زیــادی از علاقه مندان فرهنــگ و کتاب در این 
نمایشــگاه اشتراک کرده اند». او گفت که این نمایشگاه 
در سه روز اول حدود چهارهزارنفر بازدید کننده داشته 
است. استقبال از این رویداد نسبت به سال های گذشته 
را آقای ضرغام غیرقابل مقایسه خواند و ادامه داد: «در 

سال گذشــته حدود ۱۲۰ هزارنفر بازدیدکننده داشتیم 
که پیش بینی می شــود این رقم امسال به ۲۰۰ هزارنفر 
برســد. او در پاسخ به این ســؤال که هدف از برگزاری 
این نمایشــگاه چیست، گفت: «هدف ما از برگزاری این 
نمایشــگاه، ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی بین 
اقشــار مختلف جامعه بوده و فکر می کنم تا حدودی 

هم موفق بودیم». 
در زیر چادر سفید نمایشگاه از هر سنی بازدیدکننده 
وجود دارد؛ از کودک پنج، شش ســاله که با مادرش به 
این نمایشــگاه آمده تا پیرمرد ۶۰، ۷۰ ساله که با عصا 
آمده اســت تا کتــاب بخرد. حضور بانــوان نیز پررنگ 
اســت. یکی از دختران که دانشــجو بــه نظر می آمد 
با دوســتان خود به دیدن نمایشــگاه آمده بــود؛ از او 
می پرسم که نمایشگاه چطور است؟ با خنده می گوید: 
«چطور اســت! کتابی که ما دنبالش هستیم اصلا پیدا 
نمی شــود!» «عبدالرسول مشــوق»، کسی که صاحب 
یکی از بزرگ ترین غرفه های نمایشگاه است، می گوید: 
«کتاب های روان شناسی، اطلاعات عمومی و کتاب های 
آشپزی با استقبال بیشــتری روبه رو می شوند». وی در 
مــورد چاپ کتاب هایــی که در غرفــه اش به نمایش 
گذاشــته می گویــد: «کتاب هایــی داریــم کــه چاپ 
داخل کشــور هستند ولی بیشــتر این کتاب ها در ایران 
چاپ می شــوند». چنیــن رویدادهایی تأثیــر زیادی در 
فراموش کردن خاطره جنگ خواهد داشت. در این باره 
«جاوید ضرغام» می گویــد: «درحال حاضر نیروی های 
افغان در بیشــتر از ۲۰ ولایت درحــال جنگ با طالبان 
هســتند، حتی در بعضی از ولسوالی های (شهرستان) 
هرات هــم خبرهایی از جنگ و خشــونت می رســد. 
در چنیــن فضایی ما با پیام صلح آمدیم و خواســتیم 
بگوییم هرقدر که در کشــور ما جنگ باشــد باز هم ما 
مردمی صلح طلب هستیم و در چنین وضعیتی آمدیم 
یک نمایشــگاه کتاب برپــا کردیم». وی بــا خبردادن 
از برنامه هــای متنــوع در روزهــای آینــده گفت: «ما 
برنامه هــای زیادی خواهیم داشــت؛ از رونمایی کتاب 
گرفته تا همایش های مختلف و محافل شــعرخوانی 
و گفت وگو با شــعرا و نویسندگان و برنامه هایی که در 
سال های گذشته نداشتیم. امسال نمایشگاه متفاوت تر 
از ســال های گذشــته برگزار شده اســت». افغانستان 
شاهد ســخت ترین جنگ ها بوده و هســت. این چنین 
برنامه هایی بر تغییر روحیه جنگ طلبانه تأثیر بســزایی 
خواهد داشــت و این نوید را می دهد که نســل جوان 
افغان، نســلی خواهد بود که دیگر از جنگ و اسلحه 
نفرت خواهد داشت و عاشق مطالعه و تفاهم خواهد 

بود و با تفاهم، خاطره بد جنگ را پاک خواهد کرد. 

مرهمى بر درد جنگ 

همین حوالى

شرق: شاید بــا اکران جدیدترین قسمت فیلم «جیمز 
باند» اســت که جور دیگری نگاه کردن به ماشین ها 
در رســانه های جهــان مطرح شــده اســت. اکران 
«شــبح»، جدیدترین فیلم جیمز باند در انگلیس، با 
اســتقبال همراه بوده است، بیش از ۱۲۰ هزار نفر در 
یک روز به تماشــای آن نشســته اند و ۱۷ هزارنفر در 
شبکه ها کامنت می گذاشتند. در موزه لندن هم زمان 
بــا اکران جدیدتریــن فیلم جیمز بانــد مجموعه ای 
از یادگاری هــای فیلم هــای قبلــی هم بــه نمایش 
گذاشته شده است: «زیردریایی لوتوس اسپریت» در 
فیلم «جاسوسی که مرا دوســت دارد»، رولز رویس 
فانتوم III در فیلم «انگشت طلایی» و BMW مانند 
نعش کش همراه با راکتی در سقف که در فیلم «فردا 
هرگز نمی میرد» وجود داشــت. بــه زودی هم قرار 
است اســتون مارتین DB10 که همان اتومبیل شبح 
اســت با افتخار در این محل قرار گیرد. اگر سینمای 
جهان را مرور کنیم، فیلم های معروفی هســتند که 
در آنهــا ماشــین به عنوان مکان یا حتی شــخصیت 
اصلی هم اســتفاده می شــود. مثلا در قسمت دوم 
فیلم ماتریکس ۳۰۰ اتومبیل تخریب شــد که توسط 
«جنرال موتور»  آمریکایــی  کمپانــی خودرو ســازی 
به ســازندگان این فیلم اهدا شــده بود. گاهی شده 
اســت که اتومبیلــی به عنوان شــخصیت اصلی یا 
حتی تأثیرگذارترین بخش فیلم در نظر گرفته شــود 
مثــلا اتومبیل بتمن یا مثلا پورشــه فیلم «ســریع و 
خشــمگین ۷». گاهی هم ســینما فرصتی می شود 
برای به یادماندن ماشــینی مثــل مینی کوپر در فیلم 
شغل ایتالیایی. مرور تاریخ 
ســینمای جهــان نشــان 
می دهــد در هــر دوره ای 
این خصوص  در  فیلمــی 
با این مشخصات وجود  و 
شاید  اما  اســت.  داشــته 
مشــهورترین فیلمــی که 
در دنیــا دربــاره تاکســی 
و ماشــین ســاخته شده، 
تاکســی»  «راننده  فیلــم 
اسکورســیزی و بــا بازی 
«رابــرت دنیــرو» باشــد. 
برای ما ایرانی ها نیز پیش 
آمده اســت که از ماشین 
اســتفاده  مکان  به عنوان 
شده است. هرچند اصولا 
اســتفاده مــا از تاکســی 
متفاوت تــر اســت. اگر در 

فرهنگ غرب تاکســی فرصتی اســت برای تنهایی و 
اســتراحت و فقط وسیله ای برای رسیدن به مقصد، 
در ایران تاکســی و ســواری تفاوت دارند و فرصتی 
متفاوت بــرای دورهم بودن هســتند، مــا ایرانی ها 
در تاکســی در جریــان آخرین اطلاعات سیاســی و 
اجتماعــی قــرار می گیریم. جالب اینجاســت که با 
ظهور تلگــرام، وایبر و... هنوز هــم از جذابیت های 
این گفت وگوها کاسته نشده است. اما وقتی صحبت 
از ماشین می شــود، ناخودآگاه یاد فیلم های «ده» و 
«طعم گیلاس» کیارستمی و «تاکسی» جعفر پناهی 
هم می افتیم. تاکسی در تهران فرصتی برای چالش، 
مشاجره و آشنایی است. در فیلم های ایرانی ماشین 
قرار نیســت یک حباب شــخصی باشــد، قرار است 
اسرار در آن بازگو شــود، قرار است با دیگران درباره 
عقاید و نظرات گفت وگو شود. این را می توان در آثار 
ســینمایی ایران دید. مثــلا در فیلم «طعم گیلاس»؛ 
فیلمــی که برنده نخل طلای کن شــد، آقای بدیعی 
با رانندگی در اطراف تهران در جســت وجوی کسی 
اســت که او را برای خودکشی و دفن کردن جسدش 
کمک کنــد یا مثلا در فیلــم «ده» کیارســتمی قرار 
است ماشین فرصتی باشــد برای یک روان پزشک تا 
بیمارانش را در آنجا ویزیت کند. او ســوار بر ماشین 
می چرخد و در این گفت وگو ما در جریان مشــکلات 
قــرار می گیریم. امــا این روزها که فیلم «تاکســی» 
جعفر پناهی در آن ســوی آب ها هــم نمایش داده 
می شود فرصتی شده اســت تا از منظری اجتماعی 
به کارکــرد تاکســی های ایران پرداخته شــود؛ مثلا 
منتقــد گاردین با دیدن این فیلم مطرح کرده اســت 
«تاکسی برزخ زودگذری است که در آن زنان آشکارا 
می تواننــد نظرات خود را مطرح کنند، با دیدگاه های 
غریبه آشــنا شــوند با این حس که قرار است آنچه 
که مطرح می شــود در داخل ماشــین باقی بماند»، 
همچنین یک تحلیلگر برمبنای شناختی که ۱۰ سال 
پیش از ایران داشته است نحوه استفاده از ماشین ها 
در ایــران را چنین ارزیابی کرده اســت: «ماشــین به 
یــک حباب خصوصی تا حــدودی قابل حمل تبدیل 
شــده اســت که می تواند در حوزه عمومی حضور 
داشته باشد. جوانان در اتومبیل های خود، می توانند 
موسیقی غیرمجاز گوش کنند و هرکار غیرقانونی ای 
را انجام دهند و دوســت ندارند کســی به آنچه در 
داخل ماشــین ها اتفاق می افتد اعتراضی کند چون 
یک مکان شــخصی محسوب می شــود». به هرحال 
اکنون نمایش فیلمــی که به طور قاچاق در ایران - 
تاکسی - ساخته شده، فرصتی است تا درباره مسائل 

اجتماعی ایران نیز بحث و گفت وگو شود.

رویکردهای متفاوت به ماشین در سینمای جهان
تنهایى در میان جمع

همایش دو روزه بررســی آثار اسون هدین، سیاح و  �
جغرافی دان برجسته سوئدی، به همت مرکز فرهنگی 
شــهر کتاب و با همکاری بنیاد هدین در ســوئد، مرکز 
فرهنگی ایران در اســتکهلم و انجمن فرهنگی ایران 
و ســوئد سه شنبه و چهارشــنبه دوازدهم و سیزدهم 
آبان ســاعت ۱۵ در مرکز فرهنگی شــهر کتاب برگزار 
می شود. اسون هدین (۱۹۵۲ـ۱۸۶۵) در دانشگاه های 
اوپســالا، برلین و هاله درس خواند و در نخستین سفر 
اکتشــافی مهم خود از پامیر گذشــت. در مغولستان، 
چین، سیبری، تبت و ایران به اکتشاف پرداخت و شرح 
ســفرهای او در چندین کتاب منتشر شــده است. در 
این همایش هاکان والکوئیست (رئیس بنیاد هدین)، 
لارش لارشــون از ســوئد و پرویز کردوانی، سیدعلی  
آل داود و محمدهادی ورهرام سخن می گویند و فیلم 
مستندی از زندگی اسون هدین نمایش داده می شود. 

پیشنهاد

 بهمن کشاورز
 حقوق دان

تلویزیون بازنده رقابت پاییزه 
با شبکه نمایش خانگی

پاییز، بهار فعالیت های هنری است؛ یعنی اینکه 
تهیه کننــدگان، مدیران، برنامه ســازان و کارگردانان 
-اگر امکانات به آنها اجازه بدهد - ســعی می کنند 
برنامه خــود را در آغــاز این فصل ارائــه بدهند یا 
اجرا کننــد یا به صحنــه ببرند. یکــی از دلایل این 
طــرز فکر این اســت که بعــد از روزهــای طولانی 
تابســتان و گردش ها و مســافرت ها - برای آنهایی 
که می توانند- و بازشــدن مدارس و... دوباره افراد 
خانواده وقت بیشــتری را در خانه با هم می گذرانند 
و در این خانه ها تلویزیون نقش بســیار مؤثری بازی 
می کند؛ یعنی اینکه اولین نفری که به خانه می رسد 
تلویزیون را روشــن و آخرین نفــری که می خواهد 
بخوابــد، آن را خامــوش می کند. خیلــی از پدران 
مقتدر را دیده ام که کنترل تلویزیون به دست، جلوی 
تلویزیــون می خوابند و با کم شــدن صدای آن توی 

خواب غرغر می کنند. بگذریم. 
و حــالا ایــن تلویزیونی کــه وظیفــه آموزش، 
ســرگرم کردن، رســاندن اخبار، و... را دارد به  عنوان 
یــک میهماندار در این شــب های طولانــی پاییز و 
زمســتان برای ما چه تدارک دیده اســت؟ تلویزیون 
خودمــان را می گویم. نه کانال هــای ماهواره که از 
هرکس بپرسی خیلی سریع به شما جواب می دهد: 
ســریال می خواهی کانال های الف و ب، اخبار کانال 

ج و د، آهنگ و ترانه کانال هـ و ز و... .
 دراین میان جــای کانال هــای تلویزیون ایران 
کجاســت؟ چند درصد مــردم ایــران برنامه های 
تلویزیون ایران را نگاه می کنند؟ نمی دانم تابه حال 
آماری گرفته نشده یا نه؟ و اگر گرفته شده براساس 
آن برنامه ریزی شــده؟ تا چه حد از برنامه ســازان 
کاربلد و وارد به ســلیقه مردم کمک گرفته شــده 
اســت؟ فکر نمی کنــم مردم ما انتظــار عجیب و 
غریبی از برنامه های تلویزیون داشــته باشند. آنها 
می خواهند ســرگرم شــوند و برنامه ریزان کاربلد 
می داننــد چگونه اهــداف آموزشــی را در قالب 
برنامه های ســرگرم کننده ارائــه دهند. نمونه اش 
را داشته ایم؛ مثلا ســریال هایی مثل  هزاردستان یا 
پایتخت، یا برنامه های طنز همراه با نقد اجتماعی 
مثل ســاعت خــوش، یــا برنامه ادبی دلچســب 
قندپهلــو، یا برنامه نــود در زمینــه ورزش یا چرا 
راه دور برویــم همین برنامه جــذاب «خندوانه» 
که کم کم مخاطبان بســیاری پیــدا کرد و محبوب 
شــد و اما ســؤال مهم تر مــن این اســت که چرا 
برنامه هایــی که با عنوان «شــبکه خانگی» تولید 
می شــوند، نباید در تلویزیون جایی داشته باشند؟ 
راستی دلیلش چیست؟ فارغ از بحث های قدیمی 
منابع تأمین بودجه چه دلیل دیگری وجود دارد؟ 
آیــا این برنامه ها با عرف و شــرع حاکم بر فرهنگ 
ما نمی خوانند؟ بدآموزی دارنــد؟ برای تلویزیون 
سبک هســتند؟ و اگر هستند چرا تولید می شوند و 
در هر ســوپرمارکتی به فروش می رسند؟ تازگی ها 
دو ســه تا از آنها را دیده ام. دندون طلا، شــهرزاد، 
عطســه. چرا این برنامه ها در تلویزیون به نمایش 
درنمی آیند تا هم مردم را سرگرم کنند و هم چیزی 
یــاد آنها بدهنــد؟ چرا اصلا در تلویزیــون تولید و 
پخش نمی شوند؟ هیچ کدام از این برنامه ها شاید 
ایده آل نباشــند، امــا به راحتی مخاطبــان زیادی 
را جــذب می کننــد و  غیــر از اینها  هــزاران رمان 
تاریخی، اجتماعی، عاشــقانه و ســرگرم کننده در 
دنیای ادبیات وجــود دارد که می توانند با مهارت 
و درایت جایگزین ســریال های سخیف کانال های 
ترکی بشــوند. آیا وقــت آن نشــده جوان های ما 
تصور درســتی از گذشته و تاریخ ما داشته باشند؟ 
با زندگی واقعی نسل قبلی خود – که الان قرن ها 
از آن فاصله دارند – آشنا شوند و تبار و شخصیت 
و فرهنــگ جوان ایرانی را از طریــق این برنامه ها 
بشناســند؟ به نظر من کــه وقتش شــده؛ تا نظر 

برنامه سازان تلویزیون چه باشد. 

 ناهید طباطبایى

 محمدرضا ثقفى


